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 امان روح با شش فرزند خويش درجدال بي
 نامة عطار نيشابوريالهي

0Fناهيد جعفري

1 

 :چكيده
آفـرين  ايي معنيالدين عطار، پير نيشابور، شاعري عارف و عارفي شاعر و شوريدهشيخ فريد

كـه وي در ميـدان نويسـندگي    شود؛ چرااست؛ البته مهارت او تنها به فن گويندگي خلاصه نمي
هايي از حقيقت وجـود  جاست كه پردهعظمت انديشة عطار تا بدان . نيز گامي بس استوار دارد

هاي الهي كران انديشهكند و به افق بيدارد و خواننده را از خويشتنِ خويش رها ميآدمي بر مي
هاي عرفاني و ادبي اوست نگريژرفة كه اغلب آنها نتيج عطار صاحب آثاري است. كشاندمي
-معرفي مي» گنج الهي«اين سروده كه عطار خود آن را . »نامهالهي«مثنوي : از آن جمله استكه 

اي است روحاني و عرفاني و در عـين  داند، منظومهمي» توحيد پاك«آن نمايد و سخنانش را در
كه در سخنان عطار جايياز آن هاي فراواني است وة حكايات و قصهحال رمزي، كه در برگيرند

امان روح است، روحـي كـه   گر جدال  بيهمواره احوال روح را بايد جست، اين اثر نيز نمايان
بدين جهان خاكي ندارد و عطار درصدد آن است كه با همـت   طاير عالم ملكوت است و تعلق

ساند؛ پس روح كه آلايش به موطن حقيقي خود برة افلاكي را پاك و بياين وديع يشوالاي خو
-به مبارزه مـي  ايدر اين منظومه نقش خليفه و صاحب شش فرزند است با هر عامل بازدارنده

 .پردازد

 : ها ليد واژهك
 .، نفسنامه، پدر، فرزند، روحعطار نيشابوري، الهي

                                                 
ــ 1  ــ ـ ــتاديار گ ــد اسلامشهر،اس ــلامي، واح ــگاه آزاد اس ــران  دانش ــهر، اي ــي، اسلامش ــات فارس ــان و ادبي . روه زب
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 پيشگفتار

-وريدهايي عالي مسلك و ش،گوينده)ق.ه (شيخ فريدالدين عطار نيشابوري، شاعر سدة ششم
او به حقيقت يكي از مستغرقان درياي عرفـان و از غواصـان بحـر ايقـان     . آفرين استايي معني

اش در زمرة باريافتگان خلوتگـه راز گرديـد؛   است كه به سبب سير و سلوك عارفانه و عاشقانه
 . اندهشي عطا كردهز واصلان به جوار قرب حق است كه به وي داروي بيشك او اپس بي

 زيست كه غالب شعرا توجه خـود را بـه مـدح، هجـو و هـزلِ     شابور در عصري ميشيخ ني
ايي بود كـه  وارسته ،صاحبان دولت و اربابان زور و زر معطوف كرده بودند، اما او شاعر آزاده و

. دنمـو نيـاز مـي  عظمت انديشه و الهامات و احساسات درونيش او را از اين دست سـخنان بـي  
و عميق و شـعرش سرشـار از شـور و شـوق اسـت، او در القـاي       هاي عطار بس ژرف  انديشه

چه بسيار لطائف عرفاني و عوالم زيباي عشـق و  «كند و حالات شاعرانه بسيار ماهرانه عمل مي
پـذير كـه   چنان آسـان و دل كند، آنشوريدگي را بر اثر چيرگي بر زبان فارسي به آساني بيان مي

هاي جويباري شود، زيرا كلمات و تعبيرات مانند خيزابهبسا خواننده متوجه قدرت تعبير او نمي
نماينـد و  لغزنـد و معـاني و مفـاهيم را بـه روشـني فـرا مـي       زلال و شفاف در آغوش هـم مـي  

ها دهد و او را از بسياري آلايشگذرند، انس با سخن وي چيزي را در درون آدمي تغيير مي مي
چه تاكنون بـا آن سـر و كـار داشـته     برتر از آن رساند، شكوه ميرهاند و به عشقي والا و پر مي

 .) 197: 1370يوسفي،. (»است
در » قاضي نور االله شوشتري«چون اند و برخي نيز همصد اثر دانستهآثار عطار را بالغ بر يك

هـاي قـران   صد و چهارده اثر، يعني به تعداد سورهوي را صاحب يك» مجالس المومنين«كتاب 
ساب اين تعداد اثر به عطار نيشابوري مورد ترديد است و قـدر مسـلم بهتـر    داند؛ كه البته انتمي

-به آنها اشاره مـي » خسرو نامه«است كه ما تنها بر آن آثاري تكيه كنيم كه خود شيخ در مقدمة 
 : كند
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 اســت مصــيبت نامــه زاد رهــروان  

 
 الهــي نامــه گــنج خســروان  اســت     

 
ــت   ــه اس ــرار نام ــت اس ــان  معرف  جه

 
ــن   ــل دي ــت اه ــت  بهش ــه اس  مختارنام

 
 مقامــــات طيــــور مــــا چنانســــت

 
ــت     ــراج جانس ــق را مع ــرغ عش ــه م  ك

 
 چو خسرونامه را طرزي عجيب است

 
ــت    ــيب اس ــه را نص ــه   م ــرز او ك  ز ط

 
 )3: 1377عطار،(

كه  ؛نيز بوده است» شرح القلب«و » جواهرنامه«هاي البته عطار صاحب دو كتاب ديگر با نام
بـاقي  » تذكره الاوليـاء «و كتابي در نثر با نام » ديوان«از عطار . اشدبمتاسفانه اكنون در دست نمي

داشتن مفاهيم گوناگون و و هايش به سبب وسعت دامنة معاني مثنوي ،ميان آثار عطار در .است
ايـي بـس شـگرف    در بيان نكات و دقايق عرفاني، جاذبـه  ،سبك داستاني و در عين حال رمزي

ترين آثار عطار كـه  مهم. استبدين آثار گشته  بسياري ندگانپژوه دارد و همين امر سبب توجه
است، امـا متاسـفانه   » الطيرمنطق«يا همان » مقامات طيور« ،مورد توجه بسياري واقع گشته است

اشـاره  » نامـه الهي«توان به هاي عطار توجه چنداني نشده است، كه در آن ميان ميبه ساير كتاب
گمـان  » نامـه الهـي «خوانندگان با ديدن نام كتاب ده  است كه ونمود؛ و شايد علت اين امر آن ب

مواجـه  ) مـاوراء طبيعـت  (اند كه در اين كتاب با مباحث مختلف علـم الهـي و متافيزيـك    برده
اند و اين درحالي است كه مـتن  خواهند شد و مطالعة اين كتاب را به صاحبان فن واگذار كرده

شده است و از ابتدا تا به انتهاي آن بازگوكنندة داستان اين منظومه از بيست و دو مقاله تشكيل 
هـاي بالنـدة بشـري و افـق     فرزندان خود را رهنمون است به سوي انديشـه كه  ايي استخليفه
-ايي از كل داستان را تكميل مـي ايي كه هر مقاله فقط پارهگونههاي معنوي و اخلاقي، بهبرتري

 .نويسي استر فن داستانكند؛ كه اين نيز حاكي از مهارت عطار د
و سـتايش از  ) ص(چون آثار ديگر عطار با حمد الهي و نعت پيـامبر اكـرم  نيز هم» نامهالهي«

 : آغازدشود و سپس عطار اصل داستان را ميخلفا آغاز مي

 خليفه و پسران

 :كندگونه وصف مياست كه شش فرزند پسر دارد و عطار آنان را اين ايخليفه
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ــت ... ــه هم ــد هم ــد بلن ــاده  بودن  افت
 

 كشـــي بنهـــاده بودنـــدگـــردن زســـر 
 

ــه   ــه باشــد در زمان ــر علمــي ك ــه ه  ب
 

ــه   ــك يگانـ ــر يـ ــد در هـ ــه بودنـ  همـ
 

 چو هـر يـك  ذوفنـون  عـالمي بـود     
 

 ...چو هريك در دو عالم چون كمي بود 
 

 )41: 1377عطار، (
هـر كـدام از   زاد اسـت  كه خوي و خصـلت آدمـي  جايياما با داشتن اين همه فضايل، از آن

گردد و فرزندان را ميپروراندند؛ پدر از آرزوهاي ايشان مطلع ايشان آرزويي محال در دماغ مي
هـاي درونـي   آيد كه آنها رازهـا و خواسـته  خواند و درصدد آن بر ميبه حضور خويش فرا مي

 :خويش را با او در ميان بگذارند
 

ــك  ــد ور  يـ ــد آرزو داريـ ــر صـ  اگـ
 

ــي   ــرا ف ــر گ م ــه ب ــك الجمل ــد هري  ويي
 

ــادش  ــدانم اعتقـ ــك بـ ــو از هريـ  چـ
 

 ــ    ــر  م ــك ب ــر ي ــار  ه ــازم ك  رادشبس
 

 ) همان(
 ـ   نخست فرزند اول گوي سخن را در ميدان رها مي - ه او كند؛ و از مقالـة اول تـا چهـارم ب

 . انديشداست و تنها به وصل او مي» دختر شاه پريان«دارد؛ او خواهان اختصاص 
گشايد و سخنان او با پدر تا مقالـة هشـتم   لب به سخن ميسپس پسر دوم در مقالة پنجم  -

-است تا به كمك آن بتواند به هر چيزي كه مي »سحر و جادو«انجامد؛ وي شيفتة مي به طول 
 .خواهد، دست يابد

جويد تا به مـدد  را مي» جام جم«گذارد، او در مقالة نهم پسر سوم پا به صحنة داستان مي -
 .دهدني عالم پي ببرد، او نيز تا مقالة دوازدهم را به خود اختصاص ميآن بتواند به اسرار نها

اسـت و  » آب حيـات «رسـد، وي در طلـب   در مقالة سيزدهم نوبت به فرزند چهارم مـي  -
  .رسدسخنانش با پدر در مقالة چهاردهم به پايان مي

او درصدد يافتن  گذارد،در مقالة پانزدهم پسر پنجم سر ّدروني خود را با پدر در ميان مي -
است كه به ياراي آن بتواند حتي فلك را تسخير كند و بالاخره سـخنان او  » انگشتري  سليمان«

  .رسدنيز با پدر در مقالة هجدهم به اتمام مي
مقالة نوزدهم تا بيست و دوم هم متعلق به فرزند ششم است كـه خواهـان دانسـتن علـم      -

  .است» كيميا«
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سپارد و سـپس  ن پيري دل آگاه به سخنان آنان گوش جان فرا ميپدر در اين داستان همچو
در جواب هر يك از آنان به كمك يك رشته حكايات و بيانات حكيمانه بيهودگي اين آرزوهـا  

هاي نفساني خود دست بكشـند و دل  دهد كه از خواهشنمايد و فرزندان را اندرز ميرا باز مي
و شـنيدها عطـار جـاي را بـراي بسـياري از مطالـب       در خلال اين گفـت   .در جهان بالا بندند

عرفاني، فلسفي و اخلاقي باز كرده است و معاني لطيفي را به كمك استعاره و تمثيل و اسراري 
طلب، توبـه،  «را به زبان ديوانگان فرزانه بيان نموده و از همة مقامات سالك سخن رانده است؛ 

بيـرون  » نامـه الهـي «نا هيچ يك از گنجايش عشق، حيرت، توكل، رضا، معرفت، توحيد، فقر و ف
  )20: 1374برزي، . (»ايي از حقايق معنوي استنيست و در واقع اين كتاب گنجينه

 روح و نفس

ايي عرفاني و روحاني است كه حوادث جزئي و كلـي آن رمزگونـه و در   حماسه» نامهالهي«
ه در كلام عطـار همـواره احـوال    كجاييكند و از آنها خود را نمايان ميقالب حكايات و قصه

-شـاه «يـا  » فرزندان«و » روح«، نماد »شاه«يا » خليفه«روح را بايد جست، پس در اين مجموعه 
دو فرزندِ دل و نفس «دانيم  كه از ازدواج  پدر روح و مادر تن هستند؛ مي» نفس«نماد » زادگان

-ري بود كه به مادر خاكي مـي ماند و نفس دختپديد آمد؛ اما دل پسري بود كه به پدر روح مي
ماند، در دل همة صفات حميدة علوي روحاني بود و در نفس همة صفات ذميمة سفلي، وليكن 
چون نفس زادة روح و قالب بود در وي از صفات بقا و بعضي از صفات حميده كـه تعلـق بـه    

 ) 176: 1365رازي،. (»...روحانيت دارد، بود
بـه  «دركتي از دركات دوزخ سـت؛ ليـك هرگـاه كـه     اما هريك از صفات ذميمة نفس منشا 

تصرف  اكسير شرع و تقوي، صفات ناپسند نفس به اعتدال باز گردد و نفس نتواند كه در ايـن  
و در ايـن  ...صفات به خودي خود تصرفي كند الّا به شرع، در نفس صفات حميـده پديـد آيـد    

ارگي بـه مطمئنگـي مـي     . »گـردد يـة روح پـاك مـي   رسـد و مط حالت است كه نفس از مقام امـ
 ) 182:همان(

كند در معرض خطرهايي اسـت  را ايفا مي» پدر«كه نقش » روح«در هر حال در اين منظومه 
اند و او بايد كـه يـك يـك آن موانـع و خطرهـا را      بر سر راه او قرار داده) نفس(كه فرزندان او

تمامي مقالات بيست و آلايش به موطن اصلي خود بازگردد؛ پس پشت سر گذاشته و پاك و بي
 . يابداختصاص مي» نفس«با » روح«امان به جدال بي» نامهالهي«دوگانة 
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 بحث و بررسي

» نامـه الهـي «گونه كه پيش از اين بيان شد، اين مقالات از كتـاب  همان: مقالة اول تا چهارم
   :است» دخترِ شاه پريان«پادشاه دارد؛ وي خواهان » فرزند اول«اختصاص به 

 
 دارد  شـاه پريـان  دختـري  بكـر      كه
 

ــر   ــثلش ديگــري ذك ــرد م ــوان ك ــه نت  ك
 

 زيبــايي و عقــل او لطــف جانســتبــه
 

 نكــو  روي  زمــين و آســمان اســت    
 

ــت  ــابم     تمام ــن   آرزو    ي ــر اي  اگ
 

ــا   قيامــت تمــامم   مــي  ــن   ت ــود  اي  ب
 

 ) 41: 1377عطار، (
دانـد و در پاسـخ بـه    مـي » پرسـتي كام« و» شهوت«پدر اين انديشه را در اثر بيداري نيروي 

  :گويدفرزند مي
 

 پرسـتي پدر  گفـتش  زهـي   شـهوت   
 

ــه از شــهوت   پرســتي  مســت مســتيك
 

 دل  مردي   كـه   قيـد  فـرج   باشـد    
 

ــد    ــرج  باش ــودش  خ ــد  وج ــه  نق  هم
 

 ) 42:همان(
اسـت؛   »هيمردان درگاه ال«از ديدگاه عطار گذشتن از شهوت و بيگانه شدن با آن از ويژگي 

  :داندعالم مي »دوام خلق«و  »نظام گيتي«اما فرزند شهوت را موجب 
 

 پســر گفــت گــر ايــن شــهوت نباشــد
 

ــد   ــوت نباشـ ــوي و زن خلـ ــان شـ  ميـ
 

ــي  ــالم    را   دوام ــق   ع ــد  خل  نباش
 

 نمانـــد   در   همـــه  گيتـــي  نظـــامي 
 

 ) 55: همان( 
داند؛ اما پدر داشـتن فرزنـد را   سته ميايي براي داشتن فرزند شاياو برگزيدن همسر را بهانه

اگرچه مطلوب هر آدمي است؛ مانعي بزرگي بر سر راه درك معرفت و سير و سـلوك عاشـقانه   
 :داند و مردي راسخ همچو ابراهيم بايد تا در راه محبوب به قربان كردن پسر برخيزدمي

 

ــد  ــراهيم  باي ــن  اب ــر   دي ــو  را   گ  ت
 

ــليم  با   ــر  تسـ  يـــدبـــه   قربـــان  پسـ
 

 ) 65:همان(
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چگونه  :شود؛ اي پدرترين پرسش خود را از پدر جويا ميدر آغاز مقالة چهارم پسر اساسي
 !ام؟است كه من ناديده دل به عشق اين دختر داده

 
 چو آن دختر چنين وصلش عزيز اسـت 

 
 بگو باري به من تا  او چـه چيـز اسـت    

 
 كه  من  ناديده   او   را   در   فراقش

 
 معم  جان بـه لـب از  اشـتياقش   چو  ش 

 
  )76:همان(

دان در ضمن بيان داستاني بسيار جذاب و شنيدني بـا نـام حكايـت    و پدر چون مرشدي راه
 . دهدبه پرسش  او پاسخي بس حكيمانه مي» دختر شاه جنيان«

او همـواره مشـتاق   . در هندوستان كودكي بود كه با داشتن عمري اندك، عقلي وافر داشـت 
در آن روزگـار در هندوسـتان   . بـود ) ستارگان پيشگويي كـردن  شاهدةاز م(علم تنجيم آموختن 

و آوازة حسن دختر او پيچيده بود و به همين سـبب آن كـودك نيـز    » شاه جنيان«بسيار وصف 
  .ستان شدفتنة آن دل ،ناديده

زيست كـه در علـم تنجـيم و طـب، مشـهور      در همان زمان نيز حكيمي در شهري ديگر مي
ميان بود؛ اما وي هرگز دمسازي نداشت و از ترس آن كه مبادا كسي علم و حكمت را از او عال

اي پدر : گويدروزي كودك به پدر خويش مي. بياموزد، انزوا از خلق را براي خود برگزيده بود
 :امافروز بر؛ چراكه شنيدهمرا به نزد آن پير دل

 
رِ   او  گوينـد   مـي  كه   مـي   آيـد    بـ

 
ــه     ــر   او  ش ــه    دخت ــان    و آنگ  پري

 
 دلـــم  را  آرزوي   ديـــدن   اوســـت

 
 بود  كانجـا   ببيـنم   چهـرة    دوسـت     

 
 ) 77: 1377عطار، (

اما او شخصـي   ؛اي فرزند خَلقي آرزومند ديدار آن حكيمند: گويدپدر در جواب به پسر مي
. دانـم كه من حيلت اين كار را ميتو مرا به آنجا بر؛ چرا: گويدپذيرد؛ پسر ميرا به حضور  نمي

 :پدر با پسر همراه شد و پسر در راه، پدر را از مكر خويش آگاه كرد
 

ــو   ــدوان ش ــيم هن ــيش آن حك ــه  پ  ك
 

ــان شــو   ــرون كــن  مهرب ــه  ب  ز دل  كين
 

ــر و لال    ــودكي دارم  ك ــو ك ــدو گ  ب
 

ــدارم   نعمتــي  هســتم   مقــل  حــال    ن
 

ــن    ــذيرش   از  م ــرت  بپ ــراي آخ  ب
 

ــا  ــين  ب  ر گــران  برگيــرش  از  مــنچن
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ــه  ــاري  ك ــو روزگ ــا در خــدمت  ت  ت
 

ــاري   ــاييش  ك ــه  فرم ــان  ك ــد  چون  كن
 

 )  همان(
پدر پيش حكيم آمد و مكر پسر را به كار بست و حكيم بعد از امتحان و مطمـئن شـدن از   
كر و لال بودن آن پسر، وي را پذيرفت و بدين ترتيـب آن پسـر ده سـال در منـزل آن حكـيم      

هاي او را شد، پسر كتابدر اين مدت هرگاه كه آن حكيم از خانة خويش خارج مي. كرد بيتوته
-گرفت و اگر استاد در خانه بود، از هر علمي با خود بسيار سخنخواند و سر به سر ياد ميمي

هـاي خـود را   آموخت و به محض تنها شدنش، آموختهها را ميگفت و كودك آن سخنها مي
 :ترتيبنوشت و بدين مي

 

ــان اســتاد شــد او  ــه هــر علمــي چن  ب
 

ــد او    ــود  آزاد شـ ــتاد خـ ــه از  اسـ  كـ
 

 ) 78:همان( 
اندشيد چيزي را كـه وي  استاد در نهفت صندوقي سر به مُهر داشت؛ كودك همواره با خود مي

شك استاد در درون آن نهاده است؛ ولي هرگز زهـرة گشـودن آن را نداشـت؛    جوياي آن است؛ بي
زادة شهر رنجور گشت؛ سپاهيان به دنبال آن حكيم به قصد ورزيد تا آنكه روزي شاهلاجرم صبر مي

. زادة جوان آمدند؛ چون استاد در راه روانه گشت، كودك نهاني به دنبال استاد روانه شدمداواي شاه
ايي چون خرچنگ نهفته بود؛ طبيب  آن ورم را با زاده در سر ورمي داشت و در آن ورم، جنبندهشاه

زاده خارج كند؛ امـا  آلتي از جنس آهن بشكافت و بر آن بود كه با آن آلت، آن جنبنده را از سر شاه
برد؛ شاگرد از دور بـه  كرد آن موجود چنگال خود را بر سر او بيشتر فرو ميهرچه بيشتر تلاش مي

 :چنين گفت نگريست و چون صبر او به پايان رسيد،استاد مي
 

 ســتاد  عــالمزبــان  بگشــاد   كــاي   ا
 

ــي   ــن م ــه آه ــم ب ــد محك ــن بن ــي اي  كن
 

 و لـيكن گـر رسـد بـر پشـت داغــش     
 

ــاغش      ــد از دم ــر آي ــل  ب ــه  چنگ  هم
 

 )  79: 1377عطار، ( 
كودك پـس از اسـتاد بـه    . آن كودك آگاه گشت، در دم از غصه جان بداد چون استاد از سرّ

زاده شاه بعد از مداواي شاه زادة جوان مداوا گشت واعزاز بر جاي او بنشست و به دانشش شاه
 .بگذاشت را بر روي آن كودك فرزانه» سرتاپك«نام 

اي رفت كه همواره مشتاق گشـودن آن  كودك به خانة استاد بازگشت و به سراغ صندوقچه
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بود، پس درِ آن گنجينـه را بگشـاد و در كمـال حيـرت در آن، وصـف روي معشـوق خـود را        
امون علم تنجيم، پس سرتاپك تمامي آن كتـاب را برخوانـد و   كتابي را يافت، پير د،مشاهده كر

 :گداخت؛ پسفروز جان او را ميبدين ترتيب استاد اقليم گشت؛ اما هنوز آرزوي ديدار آن دل
 

 كشيد  آخر   خطـي  و   در   ميـانش  
 

 نشست و  شد  ز  هر سو خط روانـش  
 

 عزيمت خواند تا  بعـد از  چهـل روز  
 

 افـروز زاد      دلپـري پديد     آمد       
 

 بتي كز وصف  او گوينـده لال اسـت  
 

 چه گويم  زآنكه وصف او محال اسـت  
 

 )همان( 
ناديده در  تو افروز چگونهدلاي ماه : سرتاپك با ديدن آن بت تعجب كرد و از او پرسيد كه

 ! .وجود من راه يافتي؟
 

ــاه  دل ــروزجــوابش    داد   آن   م  اف
 

 م  مـن  ز اولـين  روز  اكه با  تـو  بـوده   
 

 امنم  نفس  تـو، تـو جوينـده خـود ر    
 

ــرد    را   ــي    خ ــا    نگردان ــرا    بين  چ
 

 )همان(
ست دريافت كه معشـوق زيبـارويي   به فرا نشين، نخستين فرزند خليفهو از اين حكايت دل

اوست كه در وجـود او نهفتـه اسـت؛ نفسـي كـه      » نفس«دنبال آن است، همان كه او همواره به
. »مـن عـرف نفسـه فقـد عـرف ربـه      « : انـد شناخت آن بـه قـدري ضـروري اسـت كـه گفتـه      

 )355: 2،ج1412مجلسي،(
تـرين مرتبـه،   انـد؛ در خسـيس  در تصوف به خصوص براي نفس انساني، سه مرتبه قائل«و 

شود و در برترين مرتبه، نفس مطمئنه و حالت نفس در ميان اين دو، اماره ناميده مي نفس، نفس
لوامـه اسـت؛ يعنـي     لوامه است؛ انسان در حالت عادي و شـرايط طبيعـي در مرتبـة نفـس     سنف

-موجودي ميان نور و ظلمت يا حيوان و فرشته؛ در اين حالت او حق و باطل را تشخيص مـي 
دهد و اگر گاهي به سبب جنبة ظلماني و حيواني وجود خويش مرتكـب ناشايسـتي شـود، بـه     

در مرتبـة  . كنـد آگاه است و خود را بـه سـبب آن ملامـت مـي    ناشايستگي فعل و فكر خويش 
اماره جنبة حيواني و ظلماني هستي انسان بر وي غالب است؛ در اين حال انسان ميـل بـه    نفس

هاي جنسـي كـه خـود    ها و شهوتهاي جسماني دارد و كسب لذتطبيعت حيواني و خواسته
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كند كه پرواي حـق و حقيقـت   شغول ميمنبع شرور و اخلاق ذميمه است، چنان او را به خود م
ندارد و حتي احساس شرمندگي از ارتكاب بد و ناشايست را ندارد و در مرتبة نفـس مطمئنـه،   

شـود؛  جنبة نور يا فرشتگي انسان غالب است؛ در اين حالت انسان متخلّق به اخلاق حميده مي
چـه   بندد؛ انجام آنهاي ناشي از آن، از وجود وي رخت بر ميصفات بشري و ضعف و نقصان

آيد و شايسـتة  كه ارتكاب بد و ناشايست از او بر نمي گردد؛ چنانخير و حق است، ملكة او مي
طي راه دشوار طريقت سرانجام سـالك را بايـد بـه ايـن     . گرددبازگشت به جوار قرب حق مي

به منزلة همان  مرتبه برساند و در واقع رسيدن به اين مرتبه كه توام با فنا از صفات بشري است،
 )507: 1367پورنامداريان،. (»سازدرامي تولد ديگر است كه امكان ورود به عالم ملكوت 

اره  «از چيرگي  ،اين حكايتبيان پس پدر فرزند را  با  دارد و او را بـر حـذر مـي   » اشنفـس امـ
كرده رويي جلوه هاي نفساني كه در نظر پسر به شكل ماهبجاي مقهور شدنش در برابر خواهش

جـز  گزينـي چيـزي بـه   نمايد؛ چراكـه خلـوت  مي» نشينيخلوت«و  نفس است؛ دعوت به تزكية
بناي سلوك راه دين و، وصول به مقامات يقين بر خلـوت و عزلـت   «مخالفت با نفس نيست و 

اند تا بـه مقصـود   است و انقطاع از خلق و جملگي انبيا و اوليا در بدايت حال، داد خلوت داده
  )281: 1365رازي،( .»اندرسيده

 
 چو يك دم بيش نيست اين شهوت آخر

 
ــوت  آخــر   ــه  جــاوداني  خل  از  آن   ب

 
 كند    باقيت     دعوتچو   دائم    مي

 
ــهوت   ــي ز  ش ــذر  يعن ــاني   درگ  ز   ف

 
  )56: 1377عطار،(

تن گشايد؛ او طالب آمـوخ درآغاز مقالة پنجم پسر دوم لب به سخن ميپنجم تا هشتم  مقالة
يابد؛ سخنان او تا مقالت هشتم را به خـود  تر نميو، وراي آن چيزي خوش» سحر و جادوست«

        : دهداختصاص مي
 

 خواهـدم  دل ز  عالم   جـادويي  مـي  
 

 مرا   گـر  جـادويي  آيـد  بـه  حاصـل      
 

 به هر چيزي كه  خواهم   راه   يابم...
 

 ز  ماهي  حكم   خـود  تـا مـاه   يـابم     
 

 )89: نهما( 
شنود؛ ايـن تمايـل و خواسـتة درونـي وي را ناشـي از      پدر وقتي تقاضاي فرزند خود را مي
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 : داندو مدبر شدن فرزند خود مي» شيطان«چيرگي 
 

 پدر  گفـتش  كـه ديـوت غالـب آمـد     
 

ــد   ــب  آم ــادويي  را  طال ــت  زان ج  دل
 

 ) همان(
و تنهـا راه رسـتن از او را،   » سگ نفس«اشي از پيروي انسان از نشيني با شيطان را نپدر هم
 :داندو گذشتن از او ميبا نفس نشيني  پرهيز از هم

 
ــتي  ــتي  برَس ــو   بگذش ــر   از   دي  اگ

 
ــدبري      شــيطان  ــه     م  پرســتيوگرن

 
 ) 89 :1377،عطار(

نمايد و پدر معرفي مي »اسيران هوا و هوس« ،پسر در مقالة ششم، مردمان روزگار و خود را
 :داندآنان مي» درد ديني«در بند نفس را، نداشتن  هاياب گرفتاري انسانيكي از اسب

 
ــداني  ــن  ب ــك  ذره   درد  دي ــر  ي  اگ

 
ــدگاني   ــري    ز   آرزوي     زنــ  بميــ

 
 و  لــيكن  بــر جگــر  نــاخورده تيغــي

 
ــي    ــه  دريغ ــي  ن ــز   درد  دان ــه  هرگ  ن

 
 )102:همان( 

او تنها به خـود  . داندمي »مردان مرد«صفت  عطار داشتن درد و فرو رفتن در درياي دين را،
داند، پس با انديشيدن و حول محور خويش چرخيدن را نكوهيده و نشانة خودكامگي خلق مي

. كنددر راه او مي» جانبازي«و » دوستي با حق«و » عشق«بياني سخته و پخته، خلق را دعوت به 
 :داندسوز و دست نايافتني ميكاري جاناما پسر در آغاز مقالة هفتم رفتن به اوج ذروة عشق را 

 
 چنان اوجي كـه دارد عشـق جانسـوز   

 
 كس آنجا كي رسد هرگـز بـه يـك روز    

 
 بدان  شاخي  كـه نرسـد دسـتم آنجـا    

 
 چرا   دعوي    بـود    پيوسـتم    آنجـا    

 
 )111:همان(

 :اي پدر پرسد؛آخر از پدر مي مولع است؛ او در مقالة» سحر و جادو«پسر هنوز بر يادگيري 
-پذير است؛ چرا در نزد تو چنين معيـوب مـي  چنين محبوب و دلاين سحر كه در نظر من اين

گشـايد و ضـمن بيـان داسـتاني بسـيار      در اين فرصت درِ گنج سخن را مي نيز نمايد؛ پس پدر
 : نمايدنشيني با شيطان را مجداً به او گوشزد ميجذاب، دوري از هم
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بعد از رانده شدن آدم و حوا از بهشت و : اش در وجود آدمرخنهداستاني از ابليس ملعون و 
رود و پذيرفته شدن توبة آنان؛ روزي ابليس به هنگام خروج آدم و تنها شدن حوا به نزد او مـي 

نـزد   ،گردد و چون آن بچه را در خانة خودآدم باز مي .سپاردرا به حوا مي» خنّاس«فرزند خود 
شود كه چرا فرزند ابليس را پذيرفته اسـت و حـوا را از   گين ميبيند از حوا خشممي ،همسرش

ايي از او را در آدم آن بچه را بكشت و او را پاره پاره و هر تكهپس . گرداندتلبيس او مطلع مي
وقتي آدم بار ديگر حوا را ترك كرد، ابليس به خانة آنان آمـد و بـا   . ايي از صحرا قرار دادگوشه

پس بـار  . هاي فرزند او بهم پيوسته شد و زنده گشتراخواند و پاره پارهتلبيس فرزند خود را ف
ديگر ابليس فرزند را به حوا سپرد و بار ديگر آدم در هنگام بازگشت به خانة خويش با فرزنـد  
ابليس روبرو گشت و اين بار او را سوزاند و خاكستر آن را به باد داد؛ اما ايـن بـار نيـز ابلـيس     

را بـه حـوا سـپرد و از او    زنده گردانيد و براي بار سوم او دن فرزند، او را سيه روي با صدا كر
 ـ    . خواست كه ديگر او را به باد ندهد ا ابلـيس  آدم بار ديگر حوا را بـه خـاطر دمسـاز شـدنش ب

سازد و مي اييكشد و اين بار با آن قليلهكند، پس باري ديگر فرزند آن ملعون  را ميملامت مي
اين بار ابليس مكار بازگشت و، وقتي فرزنـد خـود را   . خورندسپس خود و همسرش از آن مي

بسيار خوشـحال گشـت؛ چـرا كـه او بـه       شنود،صداي او را از سينة آدم و حوا ب و خطاب كرد
 .خواستة خود، يعني آرام يافتنش در درون آدم و حوا رسيده بود

يش از اين به تلبيس رهزن بزرگان بسياري بوده است و پس اي فرزند آگاه باش كه ابليس پ
بار آرزوي سحر و جادو را در دل و ديدگان تو اين چنين بيآراسته اسـت؛ چنانكـه پـيش از    اين
بياراست و سبب گرفتاري آنان در چاه بابـل تـا قيامـت    » هاروت و ماروت«آن را در ديدة  ،اين

 : گرديد
 

 ببين  تا  چندگه  هـاروت  و مـاروت  
 

 قــوتآب و   بــيبمانــده ســرنگون بــي 
 

 درآن چاهند دل پر خون و  محبـوس 
 

 مــايوس شــده  از  روزگــار  خــويش   
 

 زمانـه    چو      ايشانند      اسـتاد    
 

ــه  شــده   در  جــادويي  هــر   دو   يگان
 

 چو  نتواننـد   خـود   را   كـرد   آزاد   
 

 كســي  زان  علــم   چــون  شــود  شــاد 
 

 ) 133: 1377عطار،( 
است به فرزند خود نيـروي لايزالـي   » سحر حرام«كه » جادو«در پايان پدر به جاي آموختن 

است، همان نيرويي كه به عصاي موسي بخشيده شد و تمام سـحر  » سحر حلال«را كه » عشق«
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هرچـه عقـل بـه پنجـاه سـال      « آن نيرويي كـه   ؛آموزدجادوگران را معدوم خويش گردانيد، مي
 .»...و در يــك دم آن جملــه را بســوزاند و عاشــق را پــاك و صــافي گردانــد آموختــه باشــد، ا

دلانـي دردآگـاه   اين عشق جنبة الهي و معنوي دارد و آن را تنها صـاحب  )333: 1370سجادي،(
اند، درك كنند و بـدين عشـق، عشـاق را در مرحلـة كمـال      كه مراتب ترقي و كمال را پيموده«

ز فـراغ  ناآگاه شوند و از زمان و مكـان فـارغ گردنـد و ا    حالتي دست دهد كه از خود بيگانه و
   )336:همان. (»محبوب بسوزند

عشق خانمان سوزيست كه صوفيان آن را كليد ابواب مقصـود و تنهـا وسـيلة رسـيدن بـه      «
نهايت احوال مردان خدا كه كشف اسرار عالم و برداشتن حجاب از چهرة دلبندان جهان معنـي  

 )11: 1347يان،گوهر. (»دانندباشد، مي
عشق ملك جليل است،عشق پروانة مخموراست، عشق شعلة آتش طـور اسـت،   «اين باري 

عشق زايندة خيال است، عشق قلندر درگاه است،عشق سراپردة ماه طلعت است، عشق حجاب 
ربوبيت است، عشق ظاهر كنندة الوهيت است، عشق حريف درد و نوش است، ديـگ دائـم در   

ــربتي از جــام حــق اســت   جــوش اســت، عشــق را از دو  ــت اســت، عشــق ش ــالم فراغ . »ع
 )30: 1332دزفولي،(

. »ايي باشد كه بار بـلاي دوسـت كشـد كـه بـلا عـزّ بـر حقيقـت اسـت         بس عزيز بنده« و 
 )9: 1389كوپا،(

هد؛ او نآروزي خود را با پدر در ميان ميدر اين مقالات پسر سوم : دوازدهم تانهم  مقالة -
 :است؛ جامي كه سرّ همة عالم و عالميان در آن عيان است» نماگيتيجام« خواهان

 
 نمــاييكــه يــك جامســت  در گيتــي 

 
 من  آن  خواهم  نه  ملك  و پادشـاهي  

 
 شنيدم من كـه  آن جـامي چنانسـت   ...
 

 جويي عيـان اسـت  كه در وي هرچه مي 
 

 چنين  جامم  گـر  در  دسـت  آيـد   ...
 

 سپهرم    با     بلندي     پسـت    آيـد   
 

 )134:همان(
بدان علت دل تو طالب چنين جـامي گشـته اسـت كـه نفـس      : گويدپدر در پاسخ به او مي

است و تو » عجب«طلبي بر تو غالب گشته است؛ اما اي پسر آگاه باش كه ثمرة جاه» طلبجاه«
تمثيـل  پدر در اين جايگاه از سـخن  . ماندجاودانه در اين تكبر و سرشار شدن از خود خواهي 
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او جمشـيد را سـمبل و   . زندايي جمشيد ميكند و چنگ در داستان اسطورهيي را مطرح ميزيبا
جايي كه يكـي از صـفات نكوهيـده در عرفـان     كند و از آنمعرفي مي» عجب و تكبر«نمادي از 

-ترين موانع اصلي سلوك دانستهپس سالكان آن را يكي از بزرگ ،است» عجب و خودپسندي«
 . اند

 
 داري   جام   جمشـيد   اگر  در  پيش

 
 بيني چـو  خورشـيد  كه يك يك ذره مي 

 
 چه   گر   زان  جـام  بينـي  ذره  ذره  

 
 كه   چون   مرگت   نهد   بـر فـرق اره   

 
 نداري هيچ حاصل چون جـم از جـام  

 
 كه  چون  جم  زار ميري هـم سـرانجام   

 
 چو  هست اين جام در چـاه اوفتـادن  

 
 ه     اوفتـادن   حرامت    بـاد     از     را  

 
 ) 134: 1377عطار،(

است؛ ايـن  » نما جام گيتي«يا » نما جام جهان«يا » جم جام«در ادب فارسي نام جمشيد ملازم 
فلـك را در آن بـه    ها جامي بوده است كه احوال عـالم و راز هفـت  به اتفاق كليه فرهنگ«جام 

ومي و سيارات هفت كشور زمين بر كه صور نج] است[ها آمدهنامهدر خداي. اندديدهمعاينه مي
 وري كه، هرچـه در نقـاط دور دسـت كـرة    آن نقش شده بود و خاصيتي اسرارآميز داشت به ط

البته لازم بـه ذكـر اسـت     )156: 1375ياحقي،(. »شدافتاد بر روي آن منعكس ميزمين اتفاق مي
» خسـرو كـي «لكـه بـه   متعلق به جمشيد نيست ب» نما جام جهان«نامة فردوسي،  كه بدانيم در شاه

 . اختصاص دارد
داند؛ اما پدر بر اين باور است كـه  پسر داشتن اعتدال در جاه را مانع از ورود سيل غرور مي

بهتـر   آدميـان و » طاعـت « راه چون حجابي است بر سرهم ،حب جاه ولو به اندازة بسيار ناچيز
آخـر، پسـر، واپسـين پرسـش      ةدار طاعت الهي باشد؛ اما در مقالهمواره داغن دل انسااست كه 

حال كه در نظر تو اي پدر داشـتن ايـن   : گويدشود و خطاب به پدر ميخود را از پدر جويا مي
چنين عزيـز و گرامـي   در نزد آدميان اين» جام جم«گونه حرام است، پس چرا جام براي من اين

زبان را بگشـاد   در اين جاي از كلام پدر الماس چيست؟» جام«است و اصلا ماهيت اصلي اين 
 : گشت» جمجام« و» خسروكي«و راوي داستان 

 

 خسـرو چـو جمشـيد   سته بود كـي نش
 

ــام   ــاده  ج ــيد  نه ــيش خورش ــم در پ  ج
 

 كـرد   سـرّ   هفـت  كشـور     نگه   مي
 

ــر و ز آن  ــه ســير هفــت اخت  جــا شــد ب
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 نماند از  نيـك و بـد  چيـزي نهـانش    
 

 شــد عيــانشجــم مــي كــه نــي در جــام 
 

 )172: 1377عطار،( 
 :ديد؛ اماخسرو تمام اسرار و رموز  هستي را در جام ميكي

 
 ديـد اگر چه جمله  عـالم را  همـي   ...
 

ــام   ــام، ج ــي در ج ــي  ول ــم  نم ــدج  دي
 

 )172: 1377عطار،( 
خسرو، به دنبال حقيقت و ماهيت اصلي جام بود، اما حجاب اين راز بر وي آشكار آري كي

  :گويدسخن مي با وي» جام«كه خود  گشت تا آننمي
 

 به   آخـر  گشـت  نقشـي  آشـكارا    ...
 

 كــه  در  مــا  كــي  تــواني  ديــد مــا  را 
 

 چو  ما  فاني  شديم از  خويشتن پاك
 

 كـه  بينـد  نقــش  مـا  در  عـالم خــاك     
 

 چو فاني گشت از ما جسم و جان هم
 

 ز  ما  نه  نـام  مانـد  و  نـه نشـان هـم      
 

 ن ديـد تواهمه  چيزي به ما زان مي... 
 

 كه ممكـن نيسـت مـا را در ميـان ديـد      
 

 ) 173:همان( 
را يافتـه  » بـا حـق   حضورِ غيبت از اشياء و بقاءِِ«ذوق : يعني رسيده است؛» فنا«جام به مقام 

جـام  . پس به همين سبب از خود، نام و نشاني باقي نگذاشته اسـت  )426: 1376كاشاني،.(است
كنـد و او را  خسرو ايفا مـي دان را براي كيراه» مرشدي« و» پير«از اين ابيات به بعد گويا نقش 

كند؛ زيرا حجاب مومن نفس اوست دعوت مي» موتوا قبل ان تموتوا« ؛يعني» مرگ اختياري«به 
 : و داشتن مرگي اين چنيني برداشتن آن حجاب است

 
 جويي  خبـر  تـو  اگر از خويش  مي...
 

 بميــر از خــود مكــن در خــود نظــر تــو   
 

 خواهي تو نقش جـاودان يافـت   اگر...
 

 نقشـي تـوان يافـت    چنان نقشي بـه بـي   
 

 و ما شـو چو ما خواهي چكنون گر هم
 

 به ترك خـود  بگـو  از خـود فنـا شـو      
 

 )173: 1377عطار،( 

خودي را بر قامـت خـود   يسپارد و قباي بجم، گوش جان مي خسرو به سخنان جامپس كي
 :كندا ترك ميمردان، ملك كم بقا ر نو چو پوشاندمي
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 چو مردان ترك ملك كم بقا گفـت ... 
 

 ...شهادت گفت و بر دست فنـا خفـت    
 

 )همان( 
ايي كـه  گونهشود بهرود و در زير برف محو مياو سرانجام به تعبير عطار به درون غاري مي

ا آگـاه ر نقـش پيـري دل  ) جـم  جام(به حقيقت در اين حكايت . يابد كسي از او اثر و نشاني نمي
) غـار (كنـد و  كند كه او را  دعوت به ِ مردن از خويشتن در زندگاني ميخسرو ايفا ميبراي كي

خسرو از اين عالم و تعلقات آن و با رفتن  بـه درون ايـن غـار    رمزي است براي جدا شدن كي
 كند و سفيدي برف نيز نشان دهندة آنخسرو ارتباط خود را با اين عالم مادي كاملاً قطع ميكي

بدايت ( و سپس بقا) نهايت سير الي االله( خسرو پاك و دور از هر آلودگي جامة فنااست كه كي
 .پيونددپوشاند و به درياي حقيقت ميرا بر تن خود مي) سير في االله

ايـي از  است؛ عقلي كه طايفه» عقل«از ديدگاه عطار » وجود انسان«در » جمجام«اما ماهيت  
 :دانندفسر روح ميمتصوفه آن را ترجمان و م

 
 شنيدم   جام جـم    اي مـرد  هشـيار   

 
 نمــايي  بــود  بســيار   كــه  در  گيتــي  

 
 اي دوست جم عقل است كان جام بدان

 
 آن مغز است و هست هست چون پوسـت  كه 

 
   )182: 1377عطار،( 

كننـد و آن بـر دو گونـه    عقل به نزد عارفان چيزي است كه بدان وسيله خدا را عبادت مـي 
: 1386ميهنـي، . (»عقل معاش كه محل آن سر است و عقل معاد كـه محـل آن دل اسـت   «: ستا

215( 
عقل جزوي، عقل كلي،عقل مكسبي و عقل وهبـي  « :و البته عقل را درجات و انواعي است

عقل جزوي يا مكسبي جـز در امـور دنيـوي، مثمـر ثمـر و      ...كه به عقل عقل تعبير شده است 
كمـال   ،باشـد وهبي يا عقل عقل كه چيزي جز عنايـت الهـي نمـي    اما عقل... گشا نيستمشكل

بخش و به وجودآورندة عشق حقيقي است كه عاشق با پر و بـال آن در قلمرويـي كـه قرُقگـاه     
گيرد و به قلة رفيع كمـال دسـت   ها اوج مينهايتآيد و تا بيعقل جزوي است به پرواز در مي

 )331: 1375رزمجو،. (»يابدمي
اين دو مقاله به فرزند چهارم اختصاص دارد؛ او در انديشـة  : دهم تا چهاردهممقالة سيز -
كشـد كـه همـواره دلـي     چنان در دل او زبانه ميو اين شوق آتشين آناست  »آب حيات«يافتن 
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  :پرتاب دارد
 

 پـــدر را  گفـــت  تـــا  در كاينـــاتم...
 

ــاتم    ــب آب حيـ ــد  دل طالـ ــه  صـ  بـ
 

ــتم  ــد آن آب رسـ ــتم دهـ ــر دسـ  اگـ
 

 چنـــين بـــادي بدســـتمه هـــمو گرنـــ 
 

  )183: 1377عطار،( 
 :يابدغالب بر جان فرزند ميپايان را بي »آرزوهاي«و » امل«پدر 

 
 پــدر گفــتش امــل چــون غالــب آمــد

 
ــد    ــب آمـ ــد را  طالـ ــر ابـ ــت عمـ  دلـ

 
 از  آنـــي  آب  حيـــوان را  خريـــدار

 
ــدار   ــد پديـ ــل آمـ ــت را امـ ــه جانـ  كـ

 
 )همان(

ان آن است اما در كلمات عارفان نسان بدان اميدوار و خواهآنچه ا: امل يا آرزو عبارتست از
: 1363عراقـي،  . (»ميل به اصل خود است با اندك آگاهي و علم به بعـض از اصـول و مقصـد   «

57(  
در باب ذوالقرنين  پوچي اين آرزو را بـه او گوشـزد     پدر در ضمن بيان حكايتي خردمندانه

          .    نمايدمي
گذشت و در آن جايگاه كسي را طلب كرد تا از او حكمتي بياموزد؛ يني مياسكندر از سرزم

او را  گاه دارد كـه گروهـي او را ديوانـه و گروهـي نيـز      به او گفتند در اين جايگه مردي وطن
 :را به حضور خود فرا خواند و سكندر كس فرستاد و ا. نامندنه ميفرزا
 

 بدو گفتـا رسـول   شـه   كـه برخيـز     
 

 خوانــدت  منشــين و مســتيزملــك مــي 
 

 زبان   بگشـاد    آن   مـرد   يگانـه   ...
 

ــه   ــاه   زمان ــن   آزادم   از   ش ــه    م  ك
 

 كــه آن كــس را شــاهت بنــده اوســت
 

 خداوندش مـنم كـي دارمـش  دوسـت     
 

 شهت  از  بنـدگان  بنـدة   مـا اسـت    
 

 نيايد  پـيش  او   رفـتن  مـرا   راسـت       
 

 )  184: 1377عطار،( 
از ابلاغ رسالتش باز آمد و پيغام  آن مرد را در حضور اسـكندر بگذاشـت؛ شـاه     رسول پس
          :خشمگين شد
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 پس آنگه گفـت يـا ديوانـه مرديسـت    
 

ــت       ــه مرديس ــي بيگان ــا  از گمره  و  ي
 

 ) همان( 
 :روداسكندر به حضور آن مرد مي

 
 شــهش  گفتــا  چــرا   گــر   كــارداني

 
 خــواني  مــرا   از   بنــدگان     بنــده   

 
 )همان(

 :دهدمرد پاسخ مي
 

 جوابش   داد  مرد   و گفـت اي شـاه  
 

 بزير     پاي    كـردي     عـالمي    راه   
 

 كه  تا  بر   آب   حيوان    دست يابي
 

 نميري        زندگي       پيوسـت يـابي   
 

 كنون  اين  را  امل  خوانند   اي   شاه
 

 راه     ترا   چون   بندگان   افكنـده   در  
 

 چو حرص است و امل افكندة  مـن ...
 

 خداوند      تو      آمد      بندة     من 
 

 امل چون شاخ زد جاويد امان خواست
 

 زتو آب  حيات  از  بهـر  آن  خواسـت   
 

 ز دو چشم سكندر خـون روان شـد  ...
 

 گفت از اين غم خون توان شددلش مي 
 

 ستايي   نيسكندر  گفت   او   ديوانه
 

 ايي   نيستتر  از   او   فرزانهكه  عاقل 
 

 ) همان(
از ديدگاه عطار آب حياتي كه آن پسر به دنبـال آن اسـت سـبب زنـدگي جاويـدان انسـان       

هاي محالي را در ذهن انسـان پـرورش و   خواهشگر است كه چنين انديشه» نفس«بلكه  نيست؛
واقعـي را از زبـان يكـي از شـاگردان     » تحياآب«عطار . دهدآن را  زيبا و خواستني جلوه  مي

 :دكنمعرفي مي» كشف اسرار«و » علم«افلاطون 
 

ــز بســيار  ــو ني  مخــور غــم اي پســر ت
 

 اسـرار ب علـم و كشـف  كه هسـت آن آ  
 

 )200: 1377عطار،( 
. »ظهـور عـوالم معنـوي و حقـايق جهـان بـاطن بـر سـالك اسـت         «: واژة كشف بـه معنـي  

برگرفتن حجاب از چهرة معاني و امـور حقيقـي   » اسراركشف «و علم  )250: 4،ج1388معين،(
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شك دل او بينندة كونين خواهـد گشـت و   ايي نائل شود بياست و هرگاه انسان به چنين مرتبه
 .در غير اين صورت تمام كرامات آدمي شيطاني و تمام نور وجودي او ظلماني خواهد شد

كـه او بـه   » آب حيـاتي «دارد امـا  باري از نظر عطار، اگرچه علوم ظاهري پايگاه ارجمنـدي  
اسـت كـه روشـنگر و    » علـم راه حـق  «يـا  » علوم باطني«نمايد همان خواندة خويش معرفي مي

سـرگرداني   ،در تـاريكي  ]چنينـي ايـن [مدعي چشمة زندگاني«كنندة سعادت آدمي است و تامين
 :1380،ورديسـهر . (»بسيار بكشد، اگر اهل آن چشمه بود به عاقبت از تاريكي، روشـنايي بينـد  

236( 
اين مقالات به فرزند پنجم اختصاص دارد؛ وي خواهان داشتن : مقالة پانزدهم تا هجدهم -

 :است» انگشتري سليمان«
 

 من آن انگشتري خواهم بـه اخـلاص  
 

 كه در ملكت سليمان گشت از آن خاص 
 

 پري  و   ديـو   در   فرمـانش   آمـد   
 

 بساط      ملك       شادروانش      آمد 
 

 گر  آن  انگشتري  در  دسـتم   آيـد  ...
 

ــا  ايــن  بلنــدي   پســتم  آيــد    فلــك  ب
 

 ) 220:،1377عطار(
 :داندناپايدار را چون زهري مهلك مي پدر پادشاهي جهانِ

 
ــوش   داروي   الهــي ... ــر ن ــان  پ  جه
 

ــاهي      ــر پادش ــه زه ــود را ب ــش خ  مك
 

 ) 221:همان( 
نمايد؛ چراكه تا نفس انسـان  مي» طريقت« جادةو فرزند خود را دعوت به سير و سلوك در 

به كمال مرتبة صفاي آينگي برسد بايد كه مسالك و مهالك بسياري را قطع كند و البته آن جـز  
 :به واسطة سلوك بر جادة طريقت نتواند بود

 
ــدن   ــب راه دي ــت؟ عي ــت چيس  طريق

 
 كـــم آزاري   سبكســـاري  گزيـــدن   

 
 به  مشـتي ملـك پـر كـردن شـكم را     

 
 انگاشـــتن ملـــك و حشـــم راجـــوي  

 
 )همان( 

 :داندمي» نفس شوم«هاي و در نهايت پدر ملك جويي فرزند را  يكي از نشانه
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ــا خــرد ســاز ز نفــس   شــوم بگــذر ب
 

 به ترك ملـك گـوي و كـار خـود سـاز      
 

 ) 224:همان(
جويـد؛ پـس   ميرا » خاتم سليمان«سرّ  فرزند پس از شنيدن اين سخنان گوهربار پدر، از او

» قناعـت «ملك  به فرزند خويش گشايد و انگشتري سليمان رادر مهر از حقة لعل خويش ميپ
  :كندمعرفي مي

 

 قناعــت بــود آن خــاتم كــه او داشــت
 

 به خاتم داشت آن عـالم كـه او داشـت    
 

 )255: 1377عطار،(
 : نمايدمي» ملك فقر« و مغز آن يعني» ملك قناعت« پادشاهي در فرزند را دعوت به پس

 

ــل   ــته  حاص ــدت  پيوس ــت  باي  قناع
 

ــل    ــك زائ ــردد مل ــو  نگ ــا  از  ت ــه  ت  ك
 

ــتطاعت   ــك اس ــك و مل ــز مل ــه مغ  ك
 

ــت    ــز قناع ــزي  ج ــود  چي ــد  ب  نخواه
 

ــد    ــر  آم ــت   فق ــز   قناع ــي   مغ  ول
 

 تــو شــاهي گــر بــه فقــرت  فخــر آمــد 
 

 )  254: همان( 
از طلب كثـرت و   وقوف نفس بر حد قلت و كفايت و قطع طمع«: اما قناعت عبارتست از 

و هر نفسي كه بدين صفت متصف شد و بدين خُلق متخلق گشت، خيـر دنيـا و   ] است[زيادت
مسلم داشـتند و راحـت ابـدي و عـزّ سـرمدي نصـيبة او       ] براي او[آخرت و گنج غنا و فراغت

 ) 350: 1365رازي،. (»گردانيدند
مباهات خود دانست و  همان فقري است كه خواجة وجود و فخر آدميان آن را موجب» فقر«و 

مرد از دنيا برهنه گردد و در «: كه آن را بر دنيا و عقبي اختيار كرد و حقيقت آن فقر عبارتست از آن
فقـر كبريـت احمـر اسـت و     «؛ آري )58: 1، ج1371انصـاري، . (»اين برهنگي به دين نزديك گردد

 )138: 1،ج1389انصاري،. (كه حديث آن در هيچ دفتر نگنجد» كيمياي اخضر
اين مقالات به فرزند ششـم كـه دلـي پـر ز اسـرار دارد،      : مقالة نوزدهم تا بيست و دوم -

» علم كيميـا «گشايد و از پدر خويش او نيز همچون برادران لب به سخن مي. يابداختصاص مي
 .جويد كه به ياراي آن بتواند، جهان را پر ز ايمني و فقيران را غني گرداندرا مي

 

 ه   علــم   كيميــا   راهاگــر   يــابم   بــ
 

 شوند   از   من  جهـاني   كيميـا خـواه    
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 گر  ايـن  دولـت  بيـابم  ديـن  بيـابم     
 

 كه چون آن يك دهد دسـت ايـن بيـابم    
 

 )266: 1377عطار،( 
 :داندمي» حرص«پدر اين خواستة فرزند را بر اثر غالب شدن 

 
 پدر گفتش كه  حرصت  غالـب  آمـد  

 
ــا  را     ــت  زان  كيمي ــددل  حاصــل   آم

 
 )همان(

 : است» نفس كافر«هاي چيرگي ن يكي ديگر از نشانهبر انسا» حرص«از نظر پدر غلبة 
 

 اسـت تو را اين نفس كافر مست كرده
 

 بــه زيــر پــاي غفلــت پســت كردســت  
 

 ) 275: همان( 
و پـدر   شـود مي» كيميا«پسر پس از شنيدن اين سخنان پدر، درصدد دانستن ماهيت و اصل 

 :نمايدمعرفي مي» كيميا«را » نوراالله«بايزيد، براي سالك راه حق ان حكايتي  از ضمن بي
 

 و ليكن    كيميا    آنسـت     مـادام  ...
 

ــوراالله  نهنـ ـ   ــه  ن ــام ك ــالكان ن  دش  س
 

 )315:  1377عطار،(
گويـد و خـود   خود مـي . از چندين دريچه سر برون كرده است«و اين همان نور است كه  
االلهُ نـور  «) 772: 1370سـجادي، . (»كندگيرد و خود اقرار ميدهد و خود ميميشنود و خود مي

وقتي دل انسان از زنگـار طبيعـت و ظلمـت صـفات بشـري       )35: 24نور. (»الارضالسموات و
راه  سـالك  گردد؛ همان نوري كه اگر بـر جـانِ  رهايي يابد در چنين وقتي پذيراي انوار الهي مي

ايـي از آن نـور بـر او    كند و هر كه حتـي شـعله  هاي آن ميغرق زيباييتابد او را محو مطلق و 
و ) 124، 1362نسـفي، . ( »ثقل دنيا نتواند كشيد و نعمت و تنعم دنيـا نتوانـد ديـد   « تافت ديگر 

و فنـا در  » تعالي و تقـدس «چون سالك به اين نور سوخته شد، هيچ نماند، خداي ماند و بس «
نور توحيد است و با نور توحيـد، نـور   «آري باز  )77: 1363ي،نسف. (»توحيد در اين مقام است

بنده تا در اين مقامات بود بستة روش خويش اسـت، از ايـدر، بازگشـتن    . قربت حضرت است
حق آغاز كند، جذبة الهي پيوندد، نورها دست دهد، نور عظمت و جلال، نور لطـف و جمـال،   

هدايت، كار به جايي رسد كه نور عبوديـت   نور هيبت، نور غيرت، نور قربت، نور الوهيت، نور
در  سالك به راستيو  )562: 6، ج1371انصاري،. ( »نور علي نور«در نور ربوبيت ناپديد گردد؛ 
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رسد و همة تـن او دل و  مي» سبحاني ما اعظم شأني«و » انالحق«چنين مقامي است كه به مرتبة 
 .شودمي واقعرت خاص خطاب حضشايستة گردد و همة دل او جان مي

 گيري نتيجه
عطار به عنوان يك مربي اخلاق  همواره رسالت داشت تا بـه كمـك اشـعارش آدمـي را از     

هاي نفساني برهاند؛ پس به همين سـبب نيـز راوي   سيل گمراهي و خطر سقوط در دام وسوسه
شود كه  تماما تفسير و تصوير روح است؛ همـان روحـي كـه    ايي ميداستان عارفانه و عاشقانه

پيش از ورودش به قالب آدمي و بر تخـت نشسـتنش در آن جايگـه؛ آداب خلافـت و شـرايط      
نامه از مشك معـاني، نافـه   عطار در مثنوي الهي بود؛ پس.نيابت را از حضرت خداوندي آموخته

او را با بياني رمزگونـه، نمـادي از   » فرزند«و شش » خليفه«را در قالب » روح«كند و افشاني مي
در اين ابيات روح بايد به تدريج موانع و خطرهايي را كه نفس بر سر راه . داندميآدمي » نفس«

گذارد يك يك پشت سر بگذارد، نفسي كه به تعبير عرفا دشمني، دوست روي و مقهـور  او مي
پس روح در اين منظومه بر آن است كه با اكسير .  گردانيدنش  كاري بس صعب و دشوار است

نيروي عشق ازلي، صفات ناپسند نفس را به صفات حميده مبدل كند؛  شرع و تقوي و به ياراي
رسد و مطية روح چراكه تنها در اين حالت است كه نفس از مرتبة امارگي به مقام مطمئنگي مي

اعليـين و  گردد و در قطع منازل علوي و سفلي براق صـفت، روح را بـه معـارج اعلـي    پاك مي
 .شودمي» ارجعي الي ربك راضيةً مرضية«خطاب  رساند و مستحقمدارج قاب قوسين مي
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 .  نور
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  ،شيخ صنعان، چاپ ششم، تهران،انتشارات امير كبير1347گوهريان، سيد صادق ،.  
 ،ــاقر، مجلســي ــد ب ــان،   2ج م، بحــارالانوار،1992/ق.ه1412محم ــروت لبن ــد اول، بي ار مجل

  .دارالتراث العربي
 ،رات اميركبيرتهران، انتشا و ششم،، چاپ بيستيجلد6، فرهنگ معين ،1388 معين، محمد.  
 ،چـاپ دوم ، تهـران،    الـه صـفا،  ذبيح :به اهتمام ، اسرار التوحيد،1386ميهني، محمد بن منور

 . انتشارات آگاه
 ،انتشـارات  تهـران چـاپ اول،   حـق وردي،  :به اهتمام الحقايق،، زبدة 1363نسفي، عزالدين ،

  .طهوري
 ------------1362،  ،انتشـارات   ،ول، تهـران چـاپ ا  انسان كامل، تصحيح ماژيران مولـه

 . طهوري
 انتشـارات   ،فرهنگ اساطير و اشارات داستاني، چاپ دوم، تهران، 1375،ياحقي، محمدجعفر

  .صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران
 انتشارات علمي ،  چشمة روشن، چاپ سوم، تهران،1370، يوسفي، غلامحسين. 

 
 


	پيشگفتار
	شیخ فریدالدین عطار نیشابوری، شاعر سدۀ ششم(ه .ق)،گویندهایی عالی مسلک و شوریدهایی معنیآفرین است. او به حقیقت یکی از مستغرقان دریای عرفان و از غواصان بحر ایقان است که به سبب سیر و سلوک عارفانه و عاشقانهاش در زمرۀ باریافتگان خلوتگه راز گردید؛ پس بیشک...
	شیخ نیشابور در عصری میزیست که غالب شعرا توجه خود را به مدح، هجو و هزلِ صاحبان دولت و اربابان زور و زر معطوف کرده بودند، اما او شاعر آزاده و، وارستهایی بود که عظمت اندیشه و الهامات و احساسات درونیش او را از این دست سخنان بینیاز مینمود. اندیشه‌های ع...
	آثار عطار را بالغ بر یکصد اثر دانستهاند و برخی نیز همچون «قاضی نور الله شوشتری» در کتاب «مجالس المومنین» وی را صاحب یکصد و چهارده اثر، یعنی به تعداد سورههای قران میداند؛ که البته انتساب این تعداد اثر به عطار نیشابوری مورد تردید است و قدر مسلم به...
	(عطار،1377: 3)

	البته عطار صاحب دو کتاب دیگر با نامهای «جواهرنامه» و «شرح القلب» نیز بوده است؛ که متاسفانه اکنون در دست نمیباشد. از عطار «دیوان» و کتابی در نثر با نام «تذکره الاولیاء» باقی است. در میان آثار عطار، مثنویهایش به سبب وسعت دامنۀ معانی و داشتن مفاهیم گو...
	«الهینامه» نیز همچون آثار دیگر عطار با حمد الهی و نعت پیامبر اکرم(ص) و ستایش از خلفا آغاز میشود و سپس عطار اصل داستان را میآغازد:
	خلیفه و پسران

	خلیفهای است که شش فرزندِ پسر دارد و عطار آنان را اینگونه وصف میکند:
	(عطار، 1377: 41)

	اما با داشتن این همه فضایل، از آنجاییکه خوی و خصلت آدمیزاد است هر کدام از ایشان آرزویی محال در دماغ میپروراندند؛ پدر از آرزوهای ایشان مطلع میگردد و فرزندان را به حضور خویش فرا میخواند و درصدد آن بر میآید که آنها رازها و خواستههای درونی خویش ر...
	(همان)

	- نخست فرزند اول گوی سخن را در میدان رها میکند؛ و از مقالۀ اول تا چهارم به او اختصاص دارد؛ او خواهان «دختر شاه پریان» است و تنها به وصل او میاندیشد.
	- سپس پسر دوم در مقالۀ پنجم لب به سخن میگشاید و سخنان او با پدر تا مقالۀ هشتم به طول  میانجامد؛ وی شیفتۀ «سحر و جادو» است تا به کمک آن بتواند به هر چیزی که میخواهد، دست یابد.
	- در مقالۀ نهم پسر سوم پا به صحنۀ داستان میگذارد، او «جام جم» را میجوید تا به مدد آن بتواند به اسرار نهانی عالم پی ببرد، او نیز تا مقالۀ دوازدهم را به خود اختصاص میدهد.
	- در مقالۀ سیزدهم نوبت به فرزند چهارم میرسد، وی در طلب «آب حیات» است و سخنانش با پدر در مقالۀ چهاردهم به پایان میرسد.
	- در مقالۀ پانزدهم پسر پنجم سر ّدرونی خود را با پدر در میان میگذارد، او درصدد یافتن «انگشتری  سلیمان» است که به یارای آن بتواند حتی فلک را تسخیر کند و بالاخره سخنان او نیز با پدر در مقالۀ هجدهم به اتمام میرسد.
	- مقالۀ نوزدهم تا بیست و دوم هم متعلق به فرزند ششم است که خواهان دانستن علم «کیمیا» است.
	پدر در این داستان همچون پیری دل آگاه به سخنان آنان گوش جان فرا میسپارد و سپس در جواب هر یک از آنان به کمک یک رشته حکایات و بیانات حکیمانه بیهودگی این آرزوها را باز مینماید و فرزندان را اندرز میدهد که از خواهشهای نفسانی خود دست بکشند و دل در جهان ب...
	روح و نفس

	«الهینامه» حماسهایی عرفانی و روحانی است که حوادث جزئی و کلی آن رمزگونه و در قالب حکایات و قصهها خود را نمایان میکند و از آنجاییکه در کلام عطار همواره احوال روح را باید جست، پس در این مجموعه «خلیفه» یا «شاه»، نماد «روح» و «فرزندان» یا «شاهزادگان...
	اما هریک از صفات ذمیمۀ نفس منشا درکتی از درکات دوزخ ست؛ لیک هرگاه که «به تصرف  اکسیر شرع و تقوی، صفات ناپسند نفس به اعتدال باز گردد و نفس نتواند که در این صفات به خودی خود تصرفی کند الّا به شرع، در نفس صفات حمیده پدید آید ...و در این حالت است که نفس ا...
	در هر حال در این منظومه «روح» که نقش «پدر» را ایفا میکند در معرض خطرهایی است که فرزندان او(نفس) بر سر راه او قرار دادهاند و او باید که یک یک آن موانع و خطرها را پشت سر گذاشته و پاک و بیآلایش به موطن اصلی خود بازگردد؛ پس تمامی مقالات بیست و دوگانۀ «...
	بحث و بررسی

	مقالۀ اول تا چهارم: همانگونه که پیش از این بیان شد، این مقالات از کتاب «الهینامه» اختصاص به «فرزند اول» پادشاه دارد؛ وی خواهان «دخترِ شاه پریان» است:
	(عطار، 1377: 41)

	پدر این اندیشه را در اثر بیداری نیروی «شهوت» و «کامپرستی» میداند و در پاسخ به فرزند میگوید:
	(همان:42)

	از دیدگاه عطار گذشتن از شهوت و بیگانه شدن با آن از ویژگی «مردان درگاه الهی» است؛ اما فرزند شهوت را موجب «نظام گیتی» و «دوام خلق» عالم میداند:
	(همان: 55)

	او برگزیدن همسر را بهانهایی برای داشتن فرزند شایسته میداند؛ اما پدر داشتن فرزند را اگرچه مطلوب هر آدمی است؛ مانعی بزرگی بر سر راه درک معرفت و سیر و سلوک عاشقانه میداند و مردی راسخ همچو ابراهیم باید تا در راه محبوب به قربان کردن پسر برخیزد:
	(همان:65)

	در آغاز مقالۀ چهارم پسر اساسیترین پرسش خود را از پدر جویا میشود؛ ای پدر: چگونه است که من نادیده دل به عشق این دختر دادهام؟!
	(همان:76)

	و پدر چون مرشدی راهدان در ضمن بیان داستانی بسیار جذاب و شنیدنی با نام حکایت «دختر شاه جنیان» به پرسش  او پاسخی بس حکیمانه میدهد.
	و پدر چون مرشدی راهدان در ضمن بیان داستانی بسیار جذاب و شنیدنی با نام حکایت «دختر شاه جنیان» به پرسش  او پاسخی بس حکیمانه میدهد.
	و پدر چون مرشدی راهدان در ضمن بیان داستانی بسیار جذاب و شنیدنی با نام حکایت «دختر شاه جنیان» به پرسش  او پاسخی بس حکیمانه میدهد.
	در هندوستان کودکی بود که با داشتن عمری اندک، عقلی وافر داشت. او همواره مشتاق آموختن علم تنجیم (از مشاهدۀ ستارگان پیشگویی کردن) بود. در آن روزگار در هندوستان بسیار وصف «شاه جنیان» و آوازۀ حسن دختر او پیچیده بود و به همین سبب آن کودک نیز نادیده، فتنۀ آن...
	در همان زمان نیز حکیمی در شهری دیگر میزیست که در علم تنجیم و طب، مشهور عالمیان بود؛ اما وی هرگز دمسازی نداشت و از ترس آن که مبادا کسی علم و حکمت را از او بیاموزد، انزوا از خلق را برای خود برگزیده بود. روزی کودک به پدر خویش میگوید: ای پدر مرا به نزد ...
	در همان زمان نیز حکیمی در شهری دیگر میزیست که در علم تنجیم و طب، مشهور عالمیان بود؛ اما وی هرگز دمسازی نداشت و از ترس آن که مبادا کسی علم و حکمت را از او بیاموزد، انزوا از خلق را برای خود برگزیده بود. روزی کودک به پدر خویش میگوید: ای پدر مرا به نزد ...
	در همان زمان نیز حکیمی در شهری دیگر میزیست که در علم تنجیم و طب، مشهور عالمیان بود؛ اما وی هرگز دمسازی نداشت و از ترس آن که مبادا کسی علم و حکمت را از او بیاموزد، انزوا از خلق را برای خود برگزیده بود. روزی کودک به پدر خویش میگوید: ای پدر مرا به نزد ...
	(عطار، 1377: 77)

	پدر در جواب به پسر میگوید: ای فرزند خَلقی آرزومند دیدار آن حکیمند؛ اما او شخصی را به حضور  نمیپذیرد؛ پسر میگوید: تو مرا به آنجا بَر؛ چراکه من حیلت این کار را میدانم. پدر با پسر همراه شد و پسر در راه، پدر را از مکر خویش آگاه کرد:
	(همان)

	پدر پیش حکیم آمد و مکر پسر را به کار بست و حکیم بعد از امتحان و مطمئن شدن از کر و لال بودن آن پسر، وی را پذیرفت و بدین ترتیب آن پسر ده سال در منزل آن حکیم بیتوته کرد. در این مدت هرگاه که آن حکیم از خانۀ خویش خارج میشد، پسر کتابهای او را میخواند و س...
	(همان:78)

	استاد در نهفت صندوقی سر به ُمهر داشت؛ کودک همواره با خود میاندشید چیزی را که وی جویای آن است؛ بیشک استاد در درون آن نهاده است؛ ولی هرگز زهرۀ گشودن آن را نداشت؛ لاجرم صبر میورزید تا آنکه روزی شاهزادۀ شهر رنجور گشت؛ سپاهیان به دنبال آن حکیم به قصد م...
	استاد در نهفت صندوقی سر به ُمهر داشت؛ کودک همواره با خود میاندشید چیزی را که وی جویای آن است؛ بیشک استاد در درون آن نهاده است؛ ولی هرگز زهرۀ گشودن آن را نداشت؛ لاجرم صبر میورزید تا آنکه روزی شاهزادۀ شهر رنجور گشت؛ سپاهیان به دنبال آن حکیم به قصد م...
	استاد در نهفت صندوقی سر به ُمهر داشت؛ کودک همواره با خود میاندشید چیزی را که وی جویای آن است؛ بیشک استاد در درون آن نهاده است؛ ولی هرگز زهرۀ گشودن آن را نداشت؛ لاجرم صبر میورزید تا آنکه روزی شاهزادۀ شهر رنجور گشت؛ سپاهیان به دنبال آن حکیم به قصد م...
	(عطار، 1377: 79)

	چون استاد از سرّ آن کودک آگاه گشت، در دَم از غصه جان بداد. کودک پس از استاد به اعزاز بر جای او بنشست و به دانشش شاهزادۀ جوان مداوا گشت و شاه بعد از مداوای شاهزاده نام «سرتاپک» را بر روی آن کودک فرزانه بگذاشت.
	کودک به خانۀ استاد بازگشت و به سراغ صندوقچهای رفت که همواره مشتاق گشودن آن بود، پس دَرِ آن گنجینه را بگشاد و در کمال حیرت در آن، وصف روی معشوق خود را مشاهده کرد، کتابی را یافت، پیرامون علم تنجیم، پس سرتاپک تمامی آن کتاب را برخواند و بدین ترتیب استاد ...
	کودک به خانۀ استاد بازگشت و به سراغ صندوقچهای رفت که همواره مشتاق گشودن آن بود، پس دَرِ آن گنجینه را بگشاد و در کمال حیرت در آن، وصف روی معشوق خود را مشاهده کرد، کتابی را یافت، پیرامون علم تنجیم، پس سرتاپک تمامی آن کتاب را برخواند و بدین ترتیب استاد ...
	کودک به خانۀ استاد بازگشت و به سراغ صندوقچهای رفت که همواره مشتاق گشودن آن بود، پس دَرِ آن گنجینه را بگشاد و در کمال حیرت در آن، وصف روی معشوق خود را مشاهده کرد، کتابی را یافت، پیرامون علم تنجیم، پس سرتاپک تمامی آن کتاب را برخواند و بدین ترتیب استاد ...
	(همان)

	سرتاپک با دیدن آن بت تعجب کرد و از او پرسید که: ای ماه دلافروز چگونه تو نادیده در وجود من راه یافتی؟! .
	(همان)

	و از این حکایت دلنشین، نخستین فرزند خلیفه به فراست دریافت که معشوق زیبارویی که او همواره بهدنبال آن است، همان «نفس» اوست که در وجود او نهفته است؛ نفسی که شناخت آن به قدری ضروری است که گفتهاند: « من عرفَ نفسهُ فقد عرف ربهُ». (مجلسی،1412،ج2: 355)
	و «در تصوف به خصوص برای نفس انسانی، سه مرتبه قائلاند؛ در خسیسترین مرتبه، نفس، نفس‌امّاره نامیده میشود و در برترین مرتبه، نفس مطمئنه و حالت نفس در میان این دو، نفس‌لوّامه است؛ انسان در حالت عادی و شرایط طبیعی در مرتبۀ نفس‌لوّامه است؛ یعنی موجودی میا...
	(عطار،1377: 56)

	مقالۀ پنجم تا هشتم درآغاز مقالۀ پنجم پسر دوم لب به سخن میگشاید؛ او طالب آموختن «سحر و جادوست» و، ورای آن چیزی خوشتر نمییابد؛ سخنان او تا مقالت هشتم را به خود اختصاص میدهد:
	(همان: 89)

	پدر وقتی تقاضای فرزند خود را میشنود؛ این تمایل و خواستۀ درونی وی را ناشی از چیرگی «شیطان» و مدبر شدن فرزند خود میداند:
	پدر وقتی تقاضای فرزند خود را میشنود؛ این تمایل و خواستۀ درونی وی را ناشی از چیرگی «شیطان» و مدبر شدن فرزند خود میداند:
	پدر وقتی تقاضای فرزند خود را میشنود؛ این تمایل و خواستۀ درونی وی را ناشی از چیرگی «شیطان» و مدبر شدن فرزند خود میداند:
	(همان)

	پدر همنشینی با شیطان را ناشی از پیروی انسان از «سگ نفس» و تنها راه رستن از او را، پرهیز از همنشینی  با نفس و گذشتن از او میداند:
	(عطار،1377: 89)

	پسر در مقالۀ ششم، مردمان روزگار و خود را، «اسیران هوا و هوس» معرفی مینماید و پدر یکی از اسباب گرفتاری انسانهای در بند نفس را، نداشتن «درد دینی» آنان میداند:
	(همان:102)

	عطار داشتن درد و فرو رفتن در دریای دین را، صفت «مردان مرد» میداند. او تنها به خود اندیشیدن و حول محور خویش چرخیدن را نکوهیده و نشانۀ خودکامگی خلق میداند، پس با بیانی سخته و پخته، خلق را دعوت به «عشق» و «دوستی با حق» و «جانبازی» در راه او میکند. اما...
	(همان:111)

	پسر هنوز بر یادگیری «سحر و جادو» مولع است؛ او در مقالۀ آخر از پدر میپرسد؛ ای پدر: این سحر که در نظر من اینچنین محبوب و دلپذیر است؛ چرا در نزد تو چنین معیوب مینماید؛ پس پدر نیز در این فرصت درِ گنج سخن را میگشاید و ضمن بیان داستانی بسیار جذاب، دوری...
	«عشق خانمان سوزیست که صوفیان آن را کلید ابواب مقصود و تنها وسیلۀ رسیدن به نهایت احوال مردان خدا که کشف اسرار عالم و برداشتن حجاب از چهرۀ دلبندان جهان معنی باشد، میدانند». (گوهریان،1347: 11)
	باری این «عشق ملک جلیل است،عشق پروانۀ مخموراست، عشق شعلۀ آتش طور است، عشق زایندۀ خیال است، عشق قلندر درگاه است،عشق سراپردۀ ماه طلعت است، عشق حجاب ربوبیت است، عشق ظاهر کنندۀ الوهیت است، عشق حریف درد و نوش است، دیگ دائم در جوش است، عشق را از دو عالم فرا...
	و « بس عزیز بندهایی باشد که بار بلای دوست کشد که بلا عزّ بر حقیقت است». (کوپا،1389: 9)
	- مقالۀ نهم تا دوازدهم: در این مقالات پسر سوم آروزی خود را با پدر در میان مینهد؛ او خواهان «جامگیتینما» است؛ جامی که سرّ همۀ عالم و عالمیان در آن عیان است:
	(همان:134)

	پدر در پاسخ به او میگوید: بدان علت دل تو طالب چنین جامی گشته است که نفس «جاهطلب» بر تو غالب گشته است؛ اما ای پسر آگاه باش که ثمرۀ جاهطلبی «عُجب» است و تو جاودانه در این تکبر و سرشار شدن از خود خواهی ماند. پدر در این جایگاه از سخن تمثیل زیبایی را مط...
	(عطار،1377: 134)

	در ادب فارسی نام جمشید ملازم «جام‌جم» یا «جام جهان‌نما» یا «جام گیتی‌نما» است؛ این جام «به اتفاق کلیه فرهنگها جامی بوده است که احوال عالم و راز هفت فلک را در آن به معاینه میدیدهاند. در خداینامهها آمده[است] که صور نجومی و سیارات هفت کشور زمین بر آ...
	پسر داشتن اعتدال در جاه را مانع از ورود سیل غرور میداند؛ اما پدر بر این باور است که حب جاه ولو به اندازۀ بسیار ناچیز، همچون حجابی است بر سر راه «طاعت» آدمیان و بهتر است که دل انسان همواره داغدار طاعت الهی باشد؛ اما در مقالۀ آخر، پسر، واپسین پرسش خو...
	پسر داشتن اعتدال در جاه را مانع از ورود سیل غرور میداند؛ اما پدر بر این باور است که حب جاه ولو به اندازۀ بسیار ناچیز، همچون حجابی است بر سر راه «طاعت» آدمیان و بهتر است که دل انسان همواره داغدار طاعت الهی باشد؛ اما در مقالۀ آخر، پسر، واپسین پرسش خو...
	پسر داشتن اعتدال در جاه را مانع از ورود سیل غرور میداند؛ اما پدر بر این باور است که حب جاه ولو به اندازۀ بسیار ناچیز، همچون حجابی است بر سر راه «طاعت» آدمیان و بهتر است که دل انسان همواره داغدار طاعت الهی باشد؛ اما در مقالۀ آخر، پسر، واپسین پرسش خو...
	(عطار،1377 :172)

	کیخسرو تمام اسرار و رموز  هستی را در جام میدید؛ اما:
	(عطار،1377: 172)

	آری کیخسرو، به دنبال حقیقت و ماهیت اصلی جام بود، اما حجاب این راز بر وی آشکار نمیگشت تا آن‌که خود «جام» با وی سخن میگوید:
	آری کیخسرو، به دنبال حقیقت و ماهیت اصلی جام بود، اما حجاب این راز بر وی آشکار نمیگشت تا آن‌که خود «جام» با وی سخن میگوید:
	آری کیخسرو، به دنبال حقیقت و ماهیت اصلی جام بود، اما حجاب این راز بر وی آشکار نمیگشت تا آن‌که خود «جام» با وی سخن میگوید:
	(همان:173)

	جام به مقام «فنا» رسیده است؛ یعنی: ذوق «غیبت از اشیاء و بقاءِِِ حضورِ با حق» را یافته است.(کاشانی،1376: 426) پس به همین سبب از خود، نام و نشانی باقی نگذاشته است. جام از این ابیات به بعد گویا نقش «پیر» و «مرشدی» راهدان را برای کیخسرو ایفا میکند و او...
	(عطار،1377: 173)

	پس کیخسرو به سخنان جام‌جم، گوش جان میسپارد و قبای بیخودی را بر قامت خود میپوشاند و چون مردان، ملک کم بقا را ترک میکند:
	(همان)

	او سرانجام به تعبیر عطار به درون غاری میرود و در زیر برف محو میشود بهگونهایی که کسی از او اثر و نشانی نمی‌یابد. به حقیقت در این حکایت (جام‌جم) نقش پیری دلآگاه را برای کیخسرو ایفا میکند که او را  دعوت به  ِمُردن از خویشتن در زندگانی میکند و (غا...
	اما ماهیت «جامجم» در «وجود انسان» از دیدگاه عطار «عقل» است؛ عقلی که طایفهایی از متصوفه آن را ترجمان و مفسر روح میدانند:
	(عطار،1377 :182)

	عقل به نزد عارفان چیزی است که بدان وسیله خدا را عبادت میکنند و آن بر دو گونه است: «عقل معاش که محل آن سر است و عقل معاد که محل آن دل است». (میهنی،1386: 215)
	عقل به نزد عارفان چیزی است که بدان وسیله خدا را عبادت میکنند و آن بر دو گونه است: «عقل معاش که محل آن سر است و عقل معاد که محل آن دل است». (میهنی،1386: 215)
	عقل به نزد عارفان چیزی است که بدان وسیله خدا را عبادت میکنند و آن بر دو گونه است: «عقل معاش که محل آن سر است و عقل معاد که محل آن دل است». (میهنی،1386: 215)
	و البته عقل را درجات و انواعی است: «عقل جزوی، عقل کلی،عقل مکسبی و عقل وهبی که به عقل عقل تعبیر شده است ...عقل جزوی یا مکسبی جز در امور دنیوی، مثمر ثمر و مشکلگشا نیست... اما عقل وهبی یا عقل عقل که چیزی جز عنایت الهی نمیباشد، کمال بخش و به وجودآورندۀ ...
	- مقالۀ سیزدهم تا چهاردهم: این دو مقاله به فرزند چهارم اختصاص دارد؛ او در اندیشۀ یافتن «آب حیات» است و این شوق آتشین آنچنان در دل او زبانه میکشد که همواره دلی پرتاب دارد:
	(عطار،1377: 183)

	پدر «امل» و «آرزوهای» بیپایان را غالب بر جان فرزند مییابد:
	(همان)

	امل یا آرزو عبارتست از: آنچه انسان بدان امیدوار و خواهان آن است اما در کلمات عارفان «میل به اصل خود است با اندک آگاهی و علم به بعض از اصول و مقصد». (عراقی، 1363: 57)
	پدر در ضمن بیان حکایتی خردمندانه در باب ذوالقرنین  پوچی این آرزو را به او گوشزد  مینماید.
	اسکندر از سرزمینی میگذشت و در آن جایگاه کسی را طلب کرد تا از او حکمتی بیاموزد؛ به او گفتند در این جایگه مردی وطنگاه دارد که گروهی او را دیوانه و گروهی نیز  او را فرزانه مینامند. سکندر کس فرستاد و او  را به حضور خود فرا خواند:
	(عطار،1377 :184)

	رسول پس از ابلاغ رسالتش باز آمد و پیغام  آن مرد را در حضور اسکندر بگذاشت؛ شاه خشمگین شد:
	(همان)

	اسکندر به حضور آن مرد میرود:
	(همان)

	مرد پاسخ میدهد:
	(همان)

	از دیدگاه عطار آب حیاتی که آن پسر به دنبال آن است سبب زندگی جاویدان انسان نیست؛ بلکه «نفس» خواهشگر است که چنین اندیشههای محالی را در ذهن انسان پرورش و آن را  زیبا و خواستنی جلوه  میدهد. عطار «آبحیات» واقعی را از زبان یکی از شاگردان افلاطون «علم» و ...
	(عطار،1377 :200)

	واژۀ کشف به معنی: «ظهور عوالم معنوی و حقایق جهان باطن بر سالک است». (معین،1388،ج4: 250) و علم «کشف اسرار» برگرفتن حجاب از چهرۀ معانی و امور حقیقی است و هرگاه انسان به چنین مرتبهایی نائل شود بیشک دل او بینندۀ کونین خواهد گشت و در غیر این صورت تمام کر...
	باری از نظر عطار، اگرچه علوم ظاهری پایگاه ارجمندی دارد اما «آب حیاتی» که او به خواندۀ خویش معرفی مینماید همان «علوم باطنی» یا «علم راه حق» است که روشنگر و تامینکنندۀ سعادت آدمی است و «مدعی چشمۀ زندگانی[اینچنینی] در تاریکی، سرگردانی بسیار بکشد، اگر ...
	- مقالۀ پانزدهم تا هجدهم: این مقالات به فرزند پنجم اختصاص دارد؛ وی خواهان داشتن «انگشتری سلیمان» است:
	(عطار1377،:220)

	پدر پادشاهی جهانِ ناپایدار را چون زهری مهلک میداند:
	(همان:221)

	و فرزند خود را دعوت به سیر و سلوک در جادۀ «طریقت» مینماید؛ چراکه تا نفس انسان به کمال مرتبۀ صفای آینگی برسد باید که مسالک و مهالک بسیاری را قطع کند و البته آن جز به واسطۀ سلوک بر جادۀ طریقت نتواند بود:
	(همان)

	و در نهایت پدر ملک جویی فرزند را  یکی از نشانههای «نفس شوم» میداند:
	(همان:224)

	فرزند پس از شنیدن این سخنان گوهربار پدر، از او سرّ «خاتم سلیمان» را میجوید؛ پس پدر مُهر از حقۀ لعل خویش میگشاید و انگشتری سلیمان را به فرزند خویش ملک «قناعت» معرفی میکند:
	(عطار،1377 :255)

	پس فرزند را دعوت به پادشاهی در «ملک قناعت» و مغز آن یعنی« ملک فقر» مینماید:
	(همان: 254)

	اما قناعت عبارتست از: «وقوف نفس بر حدّ قلت و کفایت و قطع طمع از طلب کثرت و زیادت[است] و هر نفسی که بدین صفت متصف شد و بدین خُلق متخلق گشت، خیر دنیا و آخرت و گنج غنا و فراغت[برای او] مسلم داشتند و راحت ابدی و عزّ سرمدی نصیبۀ او گردانیدند». (رازی،1365:...
	و «فقر» همان فقری است که خواجۀ وجود و فخر آدمیان آن را موجب مباهات خود دانست و آن را بر دنیا و عقبی اختیار کرد و حقیقت آن فقر عبارتست از آن که: «مرد از دنیا برهنه گردد و در این برهنگی به دین نزدیک گردد». (انصاری،1371، ج1: 58)؛ آری «فقر کبریت احمر است...
	- مقالۀ نوزدهم تا بیست و دوم: این مقالات به فرزند ششم که دلی پر ز اسرار دارد، اختصاص مییابد. او نیز همچون برادران لب به سخن میگشاید و از پدر خویش «علم کیمیا» را میجوید که به یارای آن بتواند، جهان را پر ز ایمنی و فقیران را غنی گرداند.
	(عطار،1377 :266)

	پدر این خواستۀ فرزند را بر اثر غالب شدن «حرص» میداند:
	(همان)

	از نظر پدر غلبۀ «حرص» بر انسان یکی دیگر از نشانههای چیرگی «نفس کافر» است:
	(همان: 275)

	پسر پس از شنیدن این سخنان پدر، درصدد دانستن ماهیت و اصل «کیمیا» میشود و پدر ضمن بیان حکایتی  از بایزید، برای سالک راه حق «نورالله» را «کیمیا» معرفی مینماید:
	(عطار،1377 : 315)

	و این همان نور است که «از چندین دریچه سر برون کرده است. خود میگوید و خود میشنود و خود میدهد و خود میگیرد و خود اقرار میکند». (سجادی،1370: 772) «اللهُ نورُ السمواتُ والارض». (نور24: 35) وقتی دل انسان از زنگار طبیعت و ظلمت صفات بشری رهایی یابد در ...
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